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هايي ديگر  ريزي، سازماندهي و نظارت براي مديران از الزامات اوليه بود و بعدها نيز نقش در ادبيات سنتي مديريت وظايفي چون برنامه 
سازمان از محيط اجتماعي و مشغول شدن آنان به گيري، نقش ارتباطي و اطلاعاتي براي مديران مطرح شد اما جدايي  چون نقش تصميم

شان به مسائل اجتماعي موجب گشوده شدن بابي جديد در مديريت شد كه آن را مديريت مسائل اجتماعي يا  التفاتي اهداف سازمان و بي
ار سازمان خود بر محيط اجتماعي مديران امروز بايد ابعاد اجتماعي و عمومي حرفه خود را بشناسند و از آث. مسئوليت اجتماعي نام نهادند

  .خويش آگاه باشند

ها  رود و بايد نسبت به حل و فصل آن را حس كنند كه مشكلات جامعه بخشي از مشكلات آنان به شمار مي  ها بايد اين مسئوليت سازمان
سازماني نيست، بلكه توجه هداف درونبرداري از آن براي امنظور بهرهمراد از مسئوليت اجتماعي توجه به محيط خارجي به( .همت گمارند

  ) به مسائل جامعه و منافع عامه است مستقل از منافع آن براي سازمان

محيطشان را فرا خواهد گرفت و اگر  ،آلودگي محيط، فقر و بيماري و تبعيض و نابساماني ها اگر به اهداف اجتماعي حرمت ننهند،  سازمان
  .گيرد ين مشكلات آخرالامر گريبان خودشان را نيز ميبا اندكي دورانديشي به قضيه بنگرند ا

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ـ ميثاق جديد و قديمي سازمان با محيط ـ

  .)كندتر را ارائه مياي گستردهكنيد ميثاق جديد دربرگيرنده ميثاق قديمي است و محدودهملاحظه مي(

  

  

  

  

  ميثاق جديد

  

  

  

  

  

  

  :هاي اجتماعي تادهس  :هاي اجتماعي نهاده

  حفظ مواهب طبيعت  ـ  ـ آب و هوا و طبيعت
  هاي  ها و ارزش ـ حفظ كيفيت  هاي اجتماعي كيفيت و ارزش  ـ

  انساني اجتماعي  ـ تركيب نيروي كار
  تعادل و عدالت در اشتغال ـ   

  

  
 سازمان

  هاي اقتصادي ستاده  ميثاق جديد  هاي اقتصادي نهاده

  كالا و خدمات ـ    ـ مواد
  سود و درآمد  ـ    ـ سرمايه

  ـ اشتغال       نيرو  ـ
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  :مشكلات عمده در راه پذيرش و انجام مسئوليت اجتماعي

قدر متنوع و گوناگون به كار گرفته شده كه معناي مستقل مسئوليت اجتماعي آنمفهوم ( .ين مسئله، مشخص ساختن حدود و ثغور اين مسئوليت استاول
  ).ها بايد مسئوليت اجتماعي و حدود و ثغور آن را براي خود تعريف كنندسازمان. و مشخص خود را از كف داده است

ها همه منابع خود را صرف مسئوليت اجتماعي كنند در صحنه رقابت اگر سازمان( .هاست آميز خارج سازمان حيط رقابتدومين مشكل، عدم توجه به م
  .)ها بايد به همراه هم و به صورت يك كل واحد مسئوليت اجتماعي را سرلوحه كار خود قرار دهندهمه سازمان. عقب خواهند افتاد

د مانند سازمان نهاي تخصصي براي حفاظت از منافع عمومي وجود داشته باشاصولا در جامعه بايد سازمان(  .صاصي آن استمسئله ديگر مسئوليت اجتماعي ماهيت اخت
  .)ندهاي مرتبط با مسئوليت اجتماعي متخصص شوتخصصرا كنار بگذارند و در زمينه و تقسيم وظايف مرتبط با آن خود اصلي ها تخصص حفاظت محيط زيست؛ و لازم نيست سازمان

  

  : ها پاسخگويي اجتماعي سازمان

  . تغيير يافته است )Social Responsiveness( هاي اخير مفهوم مسئوليت اجتماعي به پاسخگويي اجتماعي در سال

  . پاسخگويي اجتماعي اشاره به قدرت پاسخگويي سازمان در برابر فشارها و انتظارات جامعه دارد

هاي سازمان نيست بلكه برخوردي عملي و كاربردي با مسئله شده و توانايي  تعيين كننده مسئوليتدر اين مفهوم، تنها مسئله اخلاقيات 
  .جتماعي مورد توجه قرار گرفته است و مديريت در اين زمينه نقشي عمده داردسازمان در پاسخ به نيازهاي ا

   .ها با تحقيق و پژوهش ارتباطي تنگاتنگ دارد قابليت پاسخگويي اجتماعي سازمان
  

  :ها دهندگي دولت در مسئوليت اجتماعي سازمان نقش نظم

. ها وارد عمل شده است دهنده براي تحقق مسئوليت اجتماعي سازمان در عصر ما تقريبا در تمامي كشورها دولت به عنوان مرجعي نظم
يي را كه رفتار آنان مورد سنجش قرار ها دهد و شاخص ، راهنماي عمل مديران را در اين زمينه ارائه ميمشي عمومي خط دولت به وسيله 

ها  سازد به آن ها را ملزم مي آورد و سازمان هاي خود را به ميان مي مشي عمومي، جامعه اهداف و آرمان در خط . سازند دهد، مطرح مي مي
  . حرمت بگذارند و اسباب انجامشان را فراهم آورند

توانند مروج خردگرايي  هاي عمومي مي مشي اند، خط  آور شده رايي ابزاري رويها بيشتر به خردگ بدين ترتيب در دوران ما كه سازمان
  . هاي جامعه باشند ارزشي و جوهري، و ضامن ارزش

ها بيش از آنچه به وظيفه حاكميت پرداخته باشند به اعمال تصدي مشغول شده باشند، ممكن  در اين جا شايان ذكر است كه اگر دولت
زماني كه دولت با هدف سودآوري به . هاي اجتماعي با مشكلاتي رو به رو شوند ارامد در زمينه مسئوليتهاي ك است در وضع خط مشي

هايي كه كاملا حافظ منافع جامعه و  پردازد، بعيد است كه بتواند در مقابل هدف مذكور به وضع خط مشي هاي بازرگاني مي مديريت بنگاه
  .حيات اجتماعي و طبيعي باشند دست بزند

ها با  بدين ترتيب سازمان. گذاران باشد اي است كه بايد مدنظر خط مشي ها نكته ها به مشاركت در تعيين خط مشي ب كردن سازمانترغي
  .سازند ها را افزون مي نهند و ضمانت اجراي آن ها گردن مي تر به اجراي خط مشي اي قوي مندي و انگيزه علاقه
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  :مديريت مسائل اجتماعي

- ها شكل مياي جديد در مديريت سازمان، وظيفهو آگاهي از آن هاي عموميمشيخطها در برابر شدن مديريت سازمانمنظور اثربخشبه
  .شودنام برده ميگيرد كه از آن به نام مديريت مسائل عمومي يا اجتماعي 

مسائل اجتماعي و عمومي مرتبط به خود را تشخيص تواند  مديريت مسائل عمومي فرايندي قلمداد شده است كه از طريق آن سازمان مي
  . ها پاسخ گويد گذاري كند، تا بتواند به نحوي مقتضي بدان ها را بر اساس حساسيت و اهميتشان اولويت دهد و ارزيابي و آن

تر از صرف سودآوري مورد  كردند، از اين پس آنان را با شاخصي جامع اگر تاكنون مديران را بر اساس توفيقشان در سودآوري ارزيابي مي
مديران براي آن كه از بوته اين ارزيابي سرافراز بيرون آيند بايد جزء نگري را فراموش كنند و از مرزهاي سازمان . دهند سنجش قرار مي

ني و بيروني سازمان را آنان بايد توانايي تلفيق داشته باشند و بتوانند مسائل درو. خود فراتر روند و مسائل اجتماعي را در نظر داشته باشند
  .در كنار هم ارزيابي و تحليل كنند

هاي  هاي ارتباطي و مهارت هاي سياسي، مهارت مهارت. هايي ديگر نيز در دوران حاضر ضرورت دارند ها و توانايي براي مديران، مهارت
  .ها هستند تحليلي از زمره اين توانايي

  .كنندهاي عمومي آگاهي پيدا ميمشيگذاري و وضع خطدر سياستمديران به فرآيندهاي نفوذ  سياسيهاي در مهارت

توان از طريق دستور به كاري وادار كرد بلكه بايد افراد را متقاعد كنيم و اين بدون گوييم جامعه را نميمي ارتباطيدر مورد مهارت 
  .شودبرقراري ارتباط صحيح با جامعه ميسر نمي

هاي مناسب سازماني را ابداع  چاره كند تا مسائل پيچيده اجتماعي را به درستي تحليل و راه كمك ميبه مدير  تحليلي يا هوشمنديمهارت 
  . كند

  :طراحي سيستم مديريت مسائل عمومي

ها و اهداف سازمان در  در اولين مرحله بايد مسائل و موضوعات اجتماعي و عمومي كه با مأموريتتبيين و تشخيص مسائل عمومي ـ : مرحله اول
مدت و اند و مطالعه آثار كوتاهدر محيطبيني و بررسي مسائلي است كه در حال شكل گرفتن اين امر مستلزم پيش. اند شناسايي و تبيين شوند رتباطا

  .مدت آنها بر سازمانبلند

گويي به ع و قدرت سازمان در پاسخ، احتمال وقوها زماني كه مسائل عمومي مشخص شدند آثار بالقوه آنارزيابي آثار مسائل عمومي ـ : مرحله دوم
  .نتيجه اين مرحله فهرستي از مسائل عمومي و اولويت آنها براي سازمان است. بايد مورد ارزيابي قرار گيرند آنها

تخصصي  ها، مراكز تحقيقاتي و موسساتدر اين مرحله با استفاده از كارشناسان داخلي و خارجي، دانشگاهتحقيق و تحليل مسائل ـ : مرحله سوم
در اين مرحله داشتن فهرستي . گرددها و نحوه برخورد سازمان با مسائل ارائه ميعلاوه بر بررسي و كنكاش در مورد مسائل و ابعاد مختلف آن، استراتژي

  .از مسائل عمومي و اجتماعي كه براساس اولويت مدرج شده باشند ضروري است

هاي توانند از استراتژيها در مقابل مسائل اجتماعي ميسازمانا مسائل ـ براي برخورد ب  انتخاب استراتژي :مرحله چهارم
  .هاي امروزي باشدترين استراتژي در سازماناي پويا با جامعه دارد، مناسبكه رابطه تعاملياستفاده كنند اما شايد استراتژي  اثرگذار،تطبيقي،ارتجاعي

گذاران و از قبيل تغيير عملكرد سازمان، تاثير بر نظرات،طرز تلقي عامه مردم،تغيير نظر سياستدر اين مرحله است كه عملياتي اجرا ـ  :مرحله پنجم
طور در داخل، مسئولان بايد به. كنند؛ هم در داخل سازمان و هم در خارج آندر مرحله اجرا ، هماهنگي و ارتباط نقشي مهم بازي مي. پذيردانجام مي... 

ارج نيز سازمان بايد به مردم بگويد تا چه حدي توانسته به انتظارات آنان جامه عمل بپوشاند و اين هردو مستلزم هماهنگ با هم عمل كنند و در خ
  .داخل و خارج سازمان است ردارتباطات صحيح 

ها اطمينان  ز مؤثر بودن آناند ارزيابي به عمل آيد تا ا هايي كه به مرحله اجرا در آمده نهايتا بايد از استراتژي ارزيابي استراتژي ـ :مرحله ششم
  .دوشيم لحهار اهنآ يارب و يياسانش ييارجا لئاسم و تلاكشم هك تسا هلحرم نيا رد .حاصل شود


